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»آرمانملی«ازآخرینوضعیتوشرایطسفرنوروزیگزارشمیکند:

ورود به منطقه نارنجی کرونا، ممنوع!
پلیس:ورودبه۴۵شهر،یکمیلیونتومانجریمهدارد

وزارتبهداشت:برایخردادحدود۲۰۰مرگروزانهپیشبینیشدهاست!

صفحه 11

دلواپسان،اصلاحطلبانرامتهمبهتدارکفتنه
اقتصادیکردند

 ا  صولگرایان      دست 
به   دامن    مرغ     انتخاباتی!

تحریفمواضعحجاریان
ازنانشبواجبتراست

توضیحاتسخنگویقوهقضائیهدربارهچند
پروندهمهم:

 ابهام در وضعیت 
عیسی شریفی

۳۱سالحبس
اکبرطبریقطعیشد

آرمانملی:شــاید به خوبی می دانند پیروز انتخابات 1400 
نیستند و باید باز هم در صف انتظار طولانی باقی بمانند که 
اینچنین برای تنش پس از انتخابات زمینه سازی می کنند. آنها 

می خواهند اگر سهمی در پیروزی ...

آرمانملی:سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم پرونده اکبر 
طبری در دیوان عالی کشــور خبر داد و گفت که این مرجع 
هنوز درباره عیسی شریفی اعلام نظر نکرده است. غلامحسین 

اسماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه ...
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همینصفحه

سخــــن روز

وزیر امورخارجه فرانسه مشکلات تاکتیکی و اضاع داخلی 
ایران را مانع مذاکرات پیرامون برجام دانست چون آمریکایی ها 
و اروپایی ها نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند که با خروج از 
برجام مسبب همه مشکلات شدند و می خواهند مشکلات را 
به نوعی به اختلاف نظر در داخل ایران مربوط کنند. درحالی که 

این آمریکا بود...

دیوار بلند بی اعتمادی

همینصفحه

همینصفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

 با یکی از همکاران دانشگاهی صحبت می کردیم و 
می گفت اینکه بسیاری از دانشگاهیان چیزی نمی نویسند 
به دلیل این است که چیزی به ذهنشان خطور نمی کند. 
پرسیدم: منظورتان از »چیزی« چیست؟ گفت: »ایده ای« 
که درباره اش بنویسند و سخن بگویند و زندگی یا بخشی از 

زندگی شان را صرف ...

چندی پیش یکی از کارشناسان محترم صداوسیما در 
ادامه روند صحبت های جنجالی کارشناسان قبلی، اعلام 
کردند که مردم سطح توقع شان را پایین تر بیاورند و گوشت 
و میوه نخورند. این خانم کارشناس که متاسفانه ماسک روی 

صورت شان مانع می شد...

چرا چیزی به ذهن مان خطور نمی کند؟!

چرا سطح توقع مردم اینقدر بالا رفته؟!

نعمت ا... فاضلی
جامعه شناس

مجید ابهری 
رفتارشناس

 شماره 
970

رئیسجمهور:

صفحه 2

 بلاتكلیفي لوایح
 FATF در مجمع 
عجیب است
اقدامیازدولتجدید
آمریکاندیدهایم

دکتربهمنآرماندرگفتوگوبا»آرمانملی«:
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سیدمحمدخاتميدرپیامي
بهکنکرهمليمجمعایثارگران:

انتخابات آزاد 
جمهوريت را 

تضمين می كند
آرمانملی:رئیس دولــت اصلاحات طی 
پیامی به دومیــن کنگره ملــی مجمع 
ایثارگران، گفــت: انتخابــات آزاد نماد 
جمهوریت است که مشــروعیت ارکان 
قدرت و همه حکومت را مشخص می کند 
و حاکمیت مردم بر سرنوشــت را متجلی 
می نماید. رئیس جمهور اسبق کشورمان 

طی پیامی...
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جلالساداتیاندرگفتوگوبا»آرمانملی«:

 صادرات   کره جنوبي   
 به  ایران       یك فرصت 

است
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 مردم ،رئيس جمهور 
نظامی را   رد  می كنند

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
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سرمقاله:جلالخوشچهره

راههایرسیدن
بهتوافق

داریوشقنبری

کمشانسترین
دولتتاریخایران

فرزادفلاحیان

فرهنگسنتیایرانیان،سدی
دربرابرهوشمندسازیشهرها

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
وحیدشمسایی:

ارزشهای»کراپ«
باشکستکمنمیشود

صفحه15

روز دوشنبه ورزشگاه آزادی وارد پنجاهمین سال تاسیس 
خودش شد. نیم قرن از عمر ورزشگاه آزادی می گذرد. اولین 
خاطره های من از این ورزشگاه به سال 1353 برمی گردد 
که برای تماشای بازی ایران و کره شمالی در مقدماتی جام 
جهانی 1974 به ورزشگاه رفتم. این ورزشگاه در سال های 
اول محلی بود برای بازی های تیم ملی اما کم کم شهرآورد 
بزرگ پایتخت میان استقلال و پرسپولیس هم از امجدیه 
به آزادی منتقل شد تا خاطرات فوتبالی زیادی را در دل 
خود جای دهد. من در هر دو ورزشگاه امجدیه و آزادی، هم 
بازی کرده ام و هم مربیگری. ورزشگاه امجدیه یا همان شهید 
شیرودی برای من حس نوستالژیکی دارد؛ مثل احساس 
آدم به دوران کودکی اش. هنوز هم هر زمان که از مقابل این 
ورزشگاه پیر عبور می کنم تمام آن خاطرات در ذهن من زنده 
می شود. اما ورزشگاه آزادی برای من یک حس ملی دارد، یک 
حس توام با غرور. وقتی برای اولین بار در این ورزشگاه بازی 
کردم، چون بازی ما قبل از بازی پرسپولیس بود، به شدت 
تحت تاثیر 90 هزار تماشاگری قرار گرفتم که روی سکوها 
هیاهو داشتند. بازی در حضور این همه تماشاگر فوق العاده 
تاثیرگذار بود روی بازیکنان؛ تاثیری توان با افتخار که بله. ما 
هم در این ورزشگاه بازی کردیم. بله! دو ورزشگاه امجدیه و 
آزادی هنوز هم در نگاه من تفاوت های بارزی دارند؛  امجدیه 
)شیرودی( یک ورزشگاه خاطره انگیز است و یادآور دوران 
خوش نوجوانانی و جوانی و ورزشگاه آزادی که به من حسی 
از غرور ملی می داد که ما در ورزشگاهی بازی می کنیم که 

نظیرش را تا آن زمان فقط در تلویزیون دیده بودیم.

امیر حاج رضایی
پیشکسوت فوتبال

روزی که آزادی بر استادیوم پیر شهر غلبه کرد

بله! ما هم در این ورزشگاه بازی کردیم...
چرا چیزی به ذهن مان خطور نمی کند؟!چرا سطح توقع مردم اینقدر بالا رفته؟! 

چندی پیش یکی از کارشناسان محترم صداوسیما در ادامه روند 
صحبت های جنجالی کارشناسان قبلی، اعلام کردند که مردم سطح 
توقع شان را پایین تر بیاورند و گوشت و میوه نخورند. این خانم کارشناس 
که متاسفانه ماسک روی صورت شان مانع می شد که او را بشناسیم، 
معتقد بود فرزندان مان را نیز باید قانع بار بیاوریم که تقاضای گوشت و 
مرغ نداشته باشند؛ اما وزن بالای این کارشناس محترم  نشان می داد که 
خودشان هیچوقت قانع نبوده و این صحبت ها فقط در رسانه ملی جای 
بحث دارد، نه در زندگی شخصی. با این اوصاف بد نیست نگاهی به وضعیت 
بازار اقلام خوراکی در آستانه نوروز بیندازیم تا بیشتر پی ببریم که چرا 
مردم اینقدر توقع شان بالا رفته! )البته از دید کارشناسان صداوسیما( که 
بر سر سفره   شاید شاید گوشت و مرغ و میوه باشد؟!  بر کسی پوشیده نیست 
که هجوم دلالان و واسطه ها به بازار کشور و القای قحطی کاذب مقدمه  
تخریب امید مردم به آینده است. اشاره و تاکیدی که مقام معظم رهبری 
بر گرانی آزاردهنده و فشار به اقشار کم درآمد داشتند، نشان از ضرورت 
توجه به کنترل قیمت ها و کوتاه نمودن دست دلالان و واسطه ها از میان 
تولیدکننده و مصرف کنندگان است. در حال حاضر حداقل هفت واسطه 
میان تولید و مصرف وجود دارد و در بازار میوه  و تره بار، آثار این دلالی ها، 
آزار محسوسی را بر مردم وارد می نماید. هجوم برخی از افراد به مغازه ها 
در تهران و شهرستان ها، برای خرید روغن نباتی و برخی از اقلام ضروری، 
مقدمه ای ناخوشایندی بر قحطی سازی کاذب در بازار خرده فروشی است. 
در این میان کسی صدای بازنشستگان و اقشار کم درآمد که روزهای 
سخت و طاقت فرسایی را می گذرانند، می شنود که حقوق ماهیانه اکثر آنها 
زیرخط فقر مطلق تعیین شده است؟ آیا بد نیست که صداوسیما به جای 
حضور این کارشناسان در برنامه های تلویزیونی و توهین به مردم که توقع 
خود را تا نان خشک و نسیه پایین بیاورید، بررسی نماید چرا میلیون ها 
جوجه  یکروزه زنده دفن  شدند و آیا این روزهای که یک کیلو مرغ در بازار 
یافت نمی شود، چرا آن زمان با این متخلفان که قصدشان گرانی مرغ بود، 
برخورد نشد؟ آیا کسی می داند که کشتن آن همه جوجه یکروزه به گرانی  
و کمیاب شدن مرغ در بازار ارتباطی دارد؟  آیا کارشناسی در تلویزیون 
در این رابطه صحبت کرده است؟ از نگاه رفتارشناسی، احساس امنیت 
بیشتر از از خود امنیت گرانبهاتر و ضروری تر است و دیدن کشتی در آب 
امری طبیعی و قابل قبول بوده، اما اگر آب در کشتی دیده شود، موردی 
خطرناک و مصیبت ساز خواهد بود. ما این روزها در شرایط دیدن آب در 
کشتی قرار داریم و برکسی پوشیده نیست که هیچ کسی در صورت وقوع 
آسیب به کشتی در حاشیه امنیت نخواهد بود. خدا را شکر در این روزها 
و در آستانه نوروز 1400، شیوع کرونا دلیلی بر لغو دید و بازدیدهای 
نوروزی شده و گرنه تهیه اقلام پذیرایی عید نوروز، مصیبت بزرگ تری در 
کنار مصائب دیگر ایجاد می کرد، البته اگر از دید برخی خرید یک کیلو 
شیرینی و آجیل افزایش سطح توقع جامعه نباشد. اوضاع گفتمان های 
سیاسی نیز در سطوح مختلف اجرایی به شکل و جهتی حرکت می کند که 
انگار مردم در ایفای وظایف و نقش های خود قصور کرده و آنها مسبب این 
همه آشفتگی در بازار و نظام سلامت کشور همزمان با شیوع کرونا هستند 
و باید مجازات شوند یا حداقل از مسئولان عذرخواهی کنند، اما خدا شاهد 
نوشتن این سطور است که از مردم به غیر از عشق و معرفت چیز دیگری 
ندیدیم و عشق آنها به ارزش های عقیدتی و الهی ظرفیت تحمل شان را 
افزایش داده و صبرشان را همچنان رشد می دهد. پس خانم کارشناس 

صداوسیما، لیاقت این مردم بسیار بالاتر از این حرفاست.

وزیر امورخارجه فرانسه مشکلات تاکتیکی و اضاع 
داخلی ایران را مانع مذاکرات پیرامون برجام دانست 
چون آمریکایی ها و اروپایی ها نمی خواهند این واقعیت 
را بپذیرند که با خروج از برجام مسبب همه مشکلات 
شدند و می خواهند مشکلات را به نوعی به اختلاف نظر 
در داخل ایران مربوط کنند. درحالی که این آمریکا بود 
که در اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد و واقعا اگر 
می خواهد برجام را اجرا کند باید به تعهداتش در قبل 
از اردیبهشت 97 برگردد و همان ها را اجرائی کند. 
دراین صورت بنا بر آنچه ایران اعلام کرده، بلافاصله 
تعهداتی که کاهش داده را برمی گرداند. این مساله الان 
معضل روح ماجراست و آنچه بهانه است فعلا همین 
موضوع است ولی واقعیت این است که ایران خواستار 
لغو کلیه تحریم هاست تا بعد احیانا درباره چگونگی 
اجرای برجام مذاکره کند و طرف آمریکایی هم 
می خواهد ایران را مجاب کند که اولا تعهداتش را انجام 
دهد بدون اینکه خودش تعهداتش را کامل انجام داده 
باشد و از طرفی هم درباره برجام جدیدی صحبت شود 
که در آن مسائل موشکی و قدرت دفاعی و همچنین 
موضوع مربوط به تروریسم و آنچه ادعا می شود و بحث 
مربوط به حقوق بشر را پیش بکشد. موضوعاتی که در 
دوره اوباما به توافق نرسیدند و اوباما نتوانست آن را 
انجام دهد، اکنون بایدن و تیمش می خواهند انجام 
دهند که به نظر می رسد شدنی نیست. درواقع هم 

خواسته ایران که می خواهد تمام تحریم ها لغو شود، 
شدنی نیست و هم بحث آمریکایی ها که می خواهند 
برجام را توسعه دهند درحالی که خودشان هنوز 
برجام اولیه را اجرا نکرده اند و خواهان یک برنامه جامع 
دیگری هستند که در مذاکرات آتی به آن برسند! گره 
کوری که به نظر می رسد باز شدنش منوط به دو کار 
است: نخست اینکه طرف ایرانی تحریم ها را بی خاصیت 
یا کم خاصیت کند که در این صورت آمریکایی ها یا 
اروپایی ها تجدیدنظر خواهند کرد یا طرف آمریکایی 
به نتیجه ای مثل دیماه 1391 برسد که اوباما پذیرفت 
غنی سازی اورانیوم در ایران ولو محدود ادامه پیدا 
کند؛ گره کوری که با این توافق اوباما باز شد. بنابراین 
آمریکایی ها باید بپذیرند فعلا همین برجامی که 
توافق و به عنوان یک مدل موفق دیپلماسی برای حل 
مشکل مطرح شده را اجرا کنند تا اعتمادسازی اولیه 
انجام شود و بعد درباره سایر موضوعات صحبت کنند. 
چون اکنون با توجه به فضایی که در ایران و آمریکا 
وجود دارد، متاسفانه هیچ دورنمای مثبتی برای این 
موضوع نیست و از طرفی راه حلی که قابل اجرا باشد هم 
پیشنهاد نمی شود. درواقع طرفین از طریق دیپلماسی 
رسانه ای سعی می کنند نقطه نظرات را با هم تبادل 
کنند ولی در دیپلماسی رسانه ای گره به این بزرگی باز 
نخواهد شد و لازم است اقدامات دیگری که بدان اشاره 
کردم، انجام شود. اما اکنون نه طرف ایرانی حاضر به 
کوتاه آمدن است و نه طرف آمریکایی. درحقیقت الان 
دیوار بی اعتمادی بین دو همچنان بلند است؛ دیواری 
که قرار بود سر برجام کوتاه شود ولی با کاری که ترامپ 

در اردیبهشت 97 انجام داد، این دیوار را بلندتر کرد.

دو عامل یا دو اخلال در اقتصاد ایران ایجاد شد: یک 
اخلال کرونا و یک اخلال هم تحریم های ظالمانه بود. 
اگر کرونا نبود، اقتصاد ایران زودتر از شرایط رکود خارج 
می شد ولی کرونا منجر به عمیق تر شدن رکود و تورم در 
اقتصاد ایران شد. همانطور که مرکز آمار گزارش داد بعد 
از 10 فصل در دو فصل اخیر سال جاری اقتصاد ایران هم 
با نفت و هم بدون نفت، رشد اقتصادی مثبتی را تجربه 
کرد. آنچه مسلم است، با توجه به اینکه بخش عمده ای از 
مردم جهان و ایران سال آینده واکسن خواهند زد، پس 
عوارض اخلال اول در سال آینده به حداقل خواهد رسید. 
آنچه اقتصاد ایران را ممکن است در سال آینده همچنان 
با ابهام مواجه کند، موضوع تحریم خواهد بود و اما تحریم 
هم به نظر می رسد که با اقتصاد ایران مانوس شده باشد 
و اینقدر موضوع تحریم یا برگشت به برجام لوث شده که 
ظاهرا برای هیچکدام از طرفین جذابیتی نداشته است 
بجز برای خود ایران. اگر طی همین مهلت محدودی که 
باقی مانده است، آمریکا به برجام برنگردد و منتظر دولت 

بعدی باشد، حیثیت یک پیمان بین المللی بر باد خواهد 
رفت. اگر تا دیروز این ادله وجود داشت که اروپا تمایل به 
برجام دارد و آمریکای زمان ترامپ از برجام خارج شده، 
امروز نشان می دهد که همه علی الظاهر به این شرایط 
یکطرفه تعهدات برجامی علاقه دارند و فکر می کنند 
که فقط ایران باید مقید به برجام باشد. هم آمریکا و هم 
اروپایی ها بازی خطرناکی را شروع کرده اند و ایران طی 
سه سال گذشته تقریبا به تنهایی وفادار به این پیمان 
مانده است. طبیعتا اگر برگشت آمریکا به برجام طولانی 
بشود، نفعی نصیب ایران نخواهد شد و در این میانه به 
نظر می رسد اقتصاد ایران مقاوم تر خواهد شد و عادت به 
شرایط بدون برجام خواهد داشت. این جمله به معنی این 
نیست که شرایط ما مطلوب خواهد شد بلکه منظور این 
است که با شرایط بدون برجام عادت خواهد شد و این یک 
روی دیگر سکه هم دارد و آن، این است که دیگر نه تنها 
آمریکایی ها بلکه اروپایی ها هم نمی توانند انتظاری از 
ایران داشته باشند. به نظر می رسد این بازی خطرناک 
شاید امروز یا در سه سال گذشته به صورت یکطرفه به 
نفع غربی ها بوده باشد اما اگر زمان طولانی بشود، حتما 
ایران هم به سود بلندمدت این عدم تعهد غربی ها به 

برجام خواهد رسید.

دیوار بلند بی اعتمادی

عادت اقتصاد ایران به شرایط بدون برجام 
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هادی حق شناس
اقتصاددان

مجید ابهری 
رفتارشناس

 با یکی از همکاران دانشگاهی صحبت می کردیم و می گفت 
اینکه بسیاری از دانشگاهیان چیزی نمی نویسند به دلیل این 
است که چیزی به ذهنشان خطور نمی کند. پرسیدم: منظورتان 
از »چیزی« چیست؟ گفت: »ایده ای« که درباره اش بنویسند و 
سخن بگویند و زندگی یا بخشی از زندگی شان را صرف پردازش 
و گسترش آن کنند. در تمام سال های معلمی ام همواره با 
دانشجویانی سروکار داشته ام که برای پایان نامه و انجام تکالیف 
درسی شان در جست وجوی ایده ای بوده اند و عاقبت هم چیزی 
به ذهنشان خطور نکرده و دست به دامان این و آن )استادان( 
شده اند. آنها غافل اند از اینکه این و آن هم چیزی به ذهنشان 
خطور نمی کند! چرا این  طور است؟ باور من این است که انسان 
در وضعیت طبیعی اش پرسش می  کند. ما از کودکی پرسشگری 
را آغاز می کنیم. در مسیر زندگی و تامین نیازهای ضروری مان 
نیز باید پرسش کنیم. البته برای اینکه پرسشگری های ما در 
مسیر دانش قرار گیرد و قابلیت نوشتن و نشر یافتن پیدا کند، به 
مدرسه و دانشگاه می رویم. فاجعه دقیقا همین جا رخ می دهد. 
با رفتن به مدرسه و بعد دانشگاه این میل و توانش پرسشگرانه 
ما هر سال محدود یا حتی گاهی مسدود می شود. اینکه چرا 
نظام آموزش و آموزش عالی ما مانع پرسشگری می شود، 
موضوع سخنم در اینجا نیست. طبیعتا می توان شمار زیادی 
از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دخیل 
دانست. پیامد طبیعی و اجتناب ناپذیر مسدود و محدود شدن 
توانش پرسشگری، بسته شدن ذهن است. همه ما این را تجربه 
کرده ایم که آموزش های مدرسه و دانشگاه در جان و روان ما 
نمی نشیند. مدرسه و دانشگاه ما را در معرض اندیشیدن قرار 
نمی دهند. مدرسه و دانشگاه القا و تلقین ایدئولوژی را به جای 
آموزش و یادگیری، و افزودن اطلاعات و حفظ کردن را به جای 
تقویت حس کنجکاوی، و سازگاری و تبعیت را به جای »تفکر 
مستقل« و »انتقادی« نشانده است. طبیعی است که در این 
نظام آموزشی ذهن بسته می شود و بسته می ماند. دقیقا همین 
وضعیت است که ما را آزار می دهد و این پرسش را ضروری 
می سازد که چرا چیزی به ذهن مان خطور نمی کند؟ اگر 
بخواهم از تحلیل های ساختاری و کلان عبور کنیم و صرفا در 
سطح سوژه و فردی تحلیل را محدود کنیم، فکر می کنم برای 
»بارورسازی ذهن« ما نیازمند فهم پذیر کردن دو دسته عوامل 
هستیم؛ نخست »عوامل بازدارنده« و دوم »عوامل سازنده«. 
براساس تجربه زیسته ام سه چیز را عوامل بازدارنده می دانم: 
1( ترس، یعنی احساس ناامنی از نوجویی و پرسشگری و ترس 
از متفاوت بودن و متفاوت اندیشیدن، ترس از مجازات ها و 
محرومیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی؛2( طمع، یعنی 
میل شدید و سیری ناپذیر برای برخورداری از فرصت های مادی 
و تخصیص ندادن زمان و انرژی خود برای فعالیت فکری خلاق 
و کنجکاوی، 3( تنبلی، یعنی غلبه میل آسودگی و لذت جویی 

و تن پروری بر ذهن و زندگی. 
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 ميز مذاكره براي 
گرفتن امتياز  هم هست؛ 

نه صرفا دادن امتياز
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